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 "دموکراسی جادوی"و  «1985آرژانتین »

 

 

 همان ؛گذرد. انتخاباتی که پیروز میدانش خاویر میلِی بودکمتر از دو ماه از آخرین انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین می

کسی که با شعارهای حذف بانک مرکزی، دلاری کردن اقتصاد، آزادسازی  دانند.کسی که اغلب او را ترامپ آرژانتین می

های قطع پیوند ،ها با آمریکا و اسرائیلتر پیوندبرقراری هرچه محکم ،های بدن انسانخرید و فروش اسلحه و ارگان

های از بهداشت و ی زمینههای خصوصی و مکانیزم بازار در همهه بنگاهچیز بسپردن همهی دولت با اقتصاد و باقیمانده

ی چه شرایطی کار بدین جا رسیده است از حوصله از پسِ دقیقا   کهاین .به میدان آمد هاآموزش گرفته تا امنیت و رسانه

وضعیت یش کشیدن بحثِ طلبد تا به تفصیل بتوان به آن پرداخت. مراد از پاین نوشته خارج است و فرصت دیگری می

ها بر سر دهه ،استقرار دموکراسی در آرژانتینبه نام چیزی است که ی تصویری هرچند موجز از آنکنونی آرژانتین ارائه

 ها بوده است. زبان

شاهد برآمدن گرایشاتِ راست افراطی در کشورهای مختلف ای رسیده است و کنندهبحران جهانی امروز به نقاط تعیین

های اخیر هر دم شکافی شد، طی سالپاسخ نهایی تلقی می آمریکایی   ای که در جهانِدموکراسیعبارت دیگر بههستیم. 

ی بدون آرایشی هخواند تا چهرفرزندانی هرچه هارتر از پیشینیان خود را بر درگاه تاریخ فرا می برداشته است و از این روی 

از مهلکه باشند. در این داری بخشِ مناسبات سرمایهبار نیز نجاتو از این طریق این از دموکراسی را به جهان نشان دهند

روز به طی سه دهه روزبه ،شوداسی خوانده میه بازگشت دموکر، ک1983طبقات فرودست آرژانتین از سال میان، وضعیت 

ترین مقروضبدل شدن به درصدی،  1۴۰تری دچار شده و حاصل سه دهه دموکراسی در این کشور، تورم وخامت بیش

ه دموکراسی . در چنین بستری است کاست ،تر زندگی این طبقاتالملی پول و نابودی هرچه بیشدولت به صندوق بین

پیش از این  ی واقعی خود گشته است.نمایان ساختن چهره مجبور به ی پیشین در شرایط آشوبناکِ جهانی  شدهآرایش

ای از وقایعِ حول بازگشت دموکراسی را به تصویر بکشد. گرداند تا شمهباز می 1983فیلمی ساخته شده که ما را به  ،هیاهو

 رویم.به سراغ فیلم و مواجهات با آن می ،ی کوتاهبا این توضیح اولیه
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 یِ فرامتن یایفردا، همان رو نیا ران؛یا یآزاد یفردا -ندیبیم کینزد یاندهیخود را در آ یرانیا ینندهیب ییگو

 لسوفیف ،کارل پوپر موندیر رِیتعبکه به یاامدهین یفردا ند؛یبیآن م ینهیخود را در آ ی رانیا است که انسانِ لمیف

 یها برا( سالدیسفی)مادران روسر لمیکه شاهدانِ ف ییاست؛ همان فردا« باز»و « روشن» ،ییایتانیبر ریشه

 آن، مبارزه کرده بودند. دنِ یرس

اخیرا  چندی پیش در رادیو زمانه منتشر شده است. که « 198۵آرژانتین »این بخشی از تحلیلی است که از فیلمی به نام 

توجه ما را به خود جلب کرده  پنداری با آنذاتهم ایم کههمین فیلم را شاهد بودهرسانه از چپ و راست، تجلیل  در چند

هم با این تفسیر که کافی  ؛ آنانددانسته است. فیلمی که برخی آن را دورنمایی از فردایِ ایرانِ بدون جمهوری اسلامی

را پیش چشم داشته  ،که در پیِ اجرای عدالت بوده است ،است مردم ایران آن کیفیتِ محقق شدن دموکراسی در آرژانتین

 کنند. و تحققش در ایران دموکراسی  ی آنهای خود را آمادهذهنی آن فردایِ موعود، از همین الان باشند تا برا

و معضل  198۵آرژانتین »ای برخوردیم تحت عنوان به نوشتهای این فیلم بود که هایی برچَهبَه و چَهی آن بَهاز میان همه

ی یادشده با آن به دست دهیم. در بحثی حول این فیلم و مواجههکنیم . تلاش میمنتشره در رادیو زمانه «عدالت انتقالی

ای که شیم به نوشتهپردازد، سپس نگاهی داشته باای میابتدا باید شرح دهیم که فیلم مذکور به چه چیزی و از چه دریچه

 .ذکر آن رفت

وقایعی است که  سال قدرت را در دست گرفته  ۷ای که از کودتاگران نظامی 1983 دولت در  ِگیریاز بازپس بعدفیلم روایت

نظر صرف گذردچه در فیلم میگام آنبهاز شرح گام. ی همان کودتاگران؛ وقایعی حول محاکمهبه وقوع پیوسته است بودند،

 دانیم. دهیم، اما ذکر گرایشات و محوریت فیلم را لازم میماشای فیلم ارجاع میکرده و خواننده را به ت

تا « دموکراسی»در بستر « خواهیعدالت»تحقق  دفاع تام و تمامی از توانفیلم را میمحور اصلی  دانست، چرا که از ابتدا

اند جرم و جنایت مرتکب شده ،لحاظ اخلاقیهای منحرف بهای انسانود که عدهشپایان فیلم بر این نکته انگشت گذاشته می

چیزی که فیلم برای ما به نمایش ی هرآنعصاره احتمالا   محاکمه کند.و دادگاهِ دموکراسی باید آنان را به همین دلیل 

در متن دعوی دادستان کل کشور،  ،که خولیو استراسرا ییجابینیم، ی آخر دادگاه میجلسه گذارد را در پایان فیلم ومی

کمی  .«قی استکه یک انحراف اخلادیگرآزاری نه ایدئولوژی سیاسی است، نه استراتژیِ جنگی، بل»خواند: می

کنیم، چرا که واکاوی همین گزاره است که منظر فیلم و دفاعِ تامِ نیروها از محقق شدن دموکراسی  تأملدر همین گزاره 

ی برای محاکمه ،تر دادگاهیو دقیق ،چرا استراسراسازد. های مادی و سیاسی آن را روشن میاندازد و بنیانرا از ریخت می

 ،ترمهمشود؟ و از این نگرش، چه چیزی پنهان میبداند؟ با این  آنانرا انحراف اخلاقیِ  مسئلههای سابق باید کلِ دیکتاتور

  دهد یا خیر؟آیا این نگرش گامی برای فراروی از وضعیتی که آن انحراف اخلاقی را موجودیت بخشیده می

ای که در خلال تمام فیلم هویدا است. در واقع نکته ،رخ دادهبه وقایعِ  سیاسیـهای طبقاتیبنیان و فاقد اخلاقی رویکردی

هایی که شاهدان در دادگاه از بودن تمام قساوتست که اگر چه در یک سطح با واقعینباید از ذکر آن غافل شد این ا

های واقعی راه را بر یافتن بنیان ها با لباس اخلاق ی اینشویم اما پوشاندن تمامرو میشوندگان سراغ دارند روبهمحاکمه

گویند و دقیقا  چیزی از خود واقعیت به ما نمیهای پراکنده هیچها و دادهفاکتی این موعهرو است که مجاز همینبندد. می
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 هاییداده، سازدرو میبهه روچه گذشتآن اول از کنند. چرا که بیننده را با روایاتی دستِشناخت آن را از بیننده سلب می

و از این چه رخ داده است فردی کردن هر آن ،توان متصور شد. یکییها مآنبه بیان در آوردن که دو کارکرد اصلی برای 

چیز دادن همه لهو دومی، حوا ؛پنداریذاتی نوعی هملحاظ عاطفی آن هم از دریچهمخاطب بهذهنِ دست آوردن روی به

این نگاهِ اند. نوعشان زدهها علیه همبه خودِ افراد درگیر در مقام دیکتاتورهایی شرور که صرفِ لذت، دست به آن قساوت

جویی رفِ لذتجا که قساوت را صِدهد، چه آنرا به انسان ارجاع میاست که هر دو سوی ماجرا  مسئله سراسر ایدئولوژیک به

ی تحقق برابری همین مثابهجا که با ابتنای بر دموکراسی بهکند و چه آندیگر فهم می انسانی از شکنجه و کشتن انسانی

شود، شهروندان تصویر می عدالت در معنایی لیبرالی و مبتنی بر حق فردیِ کند.برای محکوم کردن اولی قد علم می ،هاانسان

ای از این بدون ذکر نکته وانین حاکم بر جامعه ی قچیزی که در جای دیگری از فیلم شاهد آن هستیم؛ عدالتی در حیطه

طبیعی، بدیهی  قوانین  مت منادیان این نگاه ساده است.شان پیدا شده است. پاسخ از سَکه خود این قوانین از کجا سر و کله

قا  در کتمان قیاین نگاه د عدالتی همانا.نشدن نوعی بیالمثل اجرا نشدن آن همانا و عملیآیند و فیو انسانی در نظر می

ی در چیز به انسان، طبقات و بدین روی مبارزهکند. با حواله دادن همهرانِ تاریخ عمل میی پیشمثابهی طبقاتی بهمبارزه

، شما در مقابل این نگر ونی را چیزی ازلی و ابدی جا بزند.ی کنشود تا جامعهها به عمد از ذهن دور میجریان میان آن

توانیم واقعی می ترتیب هر مفهوم و کرداری را در نسبت با منافع طبقاتیِ و بدین دانیممیی طبقاتی بارزهتاریخ را تاریخ م

داری و وضع موجودی که حاصل بدین طریق است که در ابتدای امر قادر خواهیم بود علیه مناسبات سرمایه توضیح دهیم.

عبارتی سش را قرار داد: برای چه کسی؟ بهبایست این پرعملی می ای را شکل دهیم. پس در برابر هر مفهوم وآن است مبارزه

ی همین عدالتِ ادعایی ؟ یا عدالت برای چه کسی؟ مگر غیر این است که در سایهکسی باید پرسید دموکراسی برای چه

ی پس به جای سوژهشود؟ ی کارگر توجیه میهر دم سرکوب و استثمار طبقه نویسندی قانونی که میو در حیطه اینان

گوییم تا هم تفسیر جهان کنونی را به سرانجام رسانیم و هم راهی می "طبقه"ما از  ،"انسان"ای به نام کاذب و فراتاریخی

 برای تغییر جهان بتوانیم بیابیم.

ای ای بر عدهی دیگر که شرِ عدهای بر طبقهعمال قدرت سیاسی طبقهچون یک سازوکار اِگونه که دیکتاتوری نه همهمان

از “ برآمده  ِ چون خیر جمعیهم  تمامسادگیِ شود، دموکراسی هم بهای تصویر میدیگر بدون هیچ منفعت و دلیل منطقی

ی هیچ کجای فیلم به منافع طبقاتی و سیاسیِ آن دیکتاتور هیچ عجیب نیست که در هیچشود. تصویر می ”ضمیران روشن

 شود.ای نمیاشاره

تعریف و تمجیدها از این فیلم حول عدالت و تحقق دموکراسی، آن  یهمه که باید از آن گفت این است کهری ی دیگمسئله

همین  بر اساسادهند که فردای ایران نیز باید همین گونه باشد. تمام شرایط مشخص را به کناری نهاده و داد و فریاد سر می

که در رادیو  مسئلههای مشخص و تاریخی حذف بنیان   خوانیم: فردا میاست

خود را اقناع  ییجویحس برتر ن ییرو به پا که با شصتِ آوردیامپراتور رم باستان مثال م« نرون»از « استراسرا»

 یدتیعق یسازپاک یبرا یقانون دیشا»: دیگویم لمیف یدادستان در انتها فرخواستیرا متن ک نیاست. ا کردهیم

روشن  ریو ضم یدرون یآوا یدر کشورها نوشته نشده باشد، ول یجنگ تیو جنا یکشنسل ،ینژاد یِبهساز ایو 

 . خوانَدیرا به عدالت فرا م یآدم شهیجهل و تعصب، هم یاز ورا انیآدم
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به نام  ایمقولهطریق است که بدین «دوباره هرگز!»: کندیم لشیمتن خود تکم یانیکه دادستان با عبارت پا یهمان عدالت

ط و بستر آید تا از شرایی تاریخ تمدن بشری کِش میبه اندازه ضمیر روشن آدمیانو در تقابل با آن  جوییحس برتری

این چنین است که به هیچ  عنوان امری بدون تاریخ و مبتنی بر طبیعت انسانی تصویر شود.مشخص خود تهی گشته و به

اولین و  شود.آید، چیزی گفته نمیسخن به میان میروی از طبقاتی بودن تمامی امور و حتی قساوت و عدالتی که از آن 

، رخ 19۷6کودتای نظامی در آرژانتین  شی، کتمان شرایط مشخصی است که، در این فیلمی چنین نگرترین نتیجهساده

به . آوردحاضر در همان وهله به میان نمی چیز از نسبت آن نظامیان کودتاچی و دموکراسیِ آمریکاییِاست. فیلم هیچ داده

نظامیان در آرژانتین تماما  مورد حمایت مهدِ دموکراسی، یعنی آمریکا به  19۷6کودتای شود که له اشاره هم نمیأاین مس

آمریکایی که در پی جاری  را شاهدیم؛ همانی آرژانتین و آمریکا های پس از کودتا نیز روابط حسنهپیوندد و سالوقوع می

در شیلی کودتایی را رقم زد که حاصل آن تا همین  19۷3سه سال پیش از این و در  کردن دموکراسی به آمریکای لاتین

 کلِد که نگیرتمام دار و ندار خود را به کار می فیلم اندرکاران ایندست له،أاین مس در عوضِزمان کنونی هم هویداست. 

پرسید . میفروکاهند، اندگرفتارِ جنون نظامیان کودتاچی شده عدالت نبود و ی قانونبیهایی که در انسان توصیفرا به  مسئله

 ؛داریاست: برای دفاع از دموکراسی و در یک کلام، برای دفاع از سرمایه روشنگیرد؟ پاسخ چرا چنین امری صورت می

توان که دموکراسی بد و خوب داریم و مینشان دادن این؛ قابل دسترسی که عدالتی هست و در همین چارچوب دفاع از این

هیچ چیز ی فیلم همین محاکمه است و که کلِ نتیجهآنجالب هایی آن دموکراسی خوب را به کف آورد. با چنین محاکمه

  در جریان آن به میان نیامده است.از فردای جامعه و مناسبات 

جایی است یافته است آن ،مشخص داشت شرایط مادیِفراتاریخی و بدون لحاظ ،اخلاقی عدی تماما جرا که بُسوی دیگر ما

 نویسد: که رادیو زمانه در تشریح فیلم می

 ،یکتاتوریو پس از سقوط د ستهیدروغ ز یدر چنبره یکتاتورید یکه در زمانه یپوشفرمیونی یهاانسان سو،کیدر 

 تیامن»نام هستند که به نیارتش آرژانت انینظام نانیا ند؛یزیم« ابتذال شر»و در  زنندیهنوز بر آن دروغ چنگ م

 یاز جوانان شجاع یریتصو لم،یف گر،ید ی. از سوکنندیعام ممخالفان را قتل «یاز جنگ داخل یریشگیپ»و  «یمل

 عدالت و نه اعدام.عدالت هستند؛  یبه دنبالِ اجرا قت،یحق یرهیکه در دا دهدیرا نشان م

ای که بی جامعه تقسیم شده به عدهزند. ی این موضع بیرون میدوستانهاین چنین است که نگرش جانِ زیبایی و انسان

کید قدر بر انسانی بودن جامعه تأ. آندنبال یافتن و برملا کردن حقیقتای دیگر به گیرند و عدههیچ دلیلی شر را پی می

صورت که همین کند؛ به اینگونه قهری تصویر می دون هیچنیز امری زیبا و بشود که اساسا  عدالت مورد نظر خود را می

 تری به خود بگیرد و از کراهت آن کاسته شود!رفتهو  کند که شر و خشونت را ذیل قانون قرار داد تا شکل شستهکفایت می

 ؛هستندعریان خشونت  این چنین است که این جوانان جویای حقیقت در عمل جویای شکلی دیگر به جای این شکل

نظرشان در آن دیکتاتوری به دموکراسی مدِّ کهشکلی از آن سرکوبی در چارچوب قانون.  رتخشونتی در چارچوب قانون و مهم

این همه به صرافت  ،گونه گفت که این جوانان از شفاف نبودن دلیل پشت شرتوان اینعبارت دیگر میبه .یابدتغییر می

تواند برای ایشان به ارمغان آورد. از جایی است که این شفافیت را میی قانون دقیقا  آنحیطه .آن را تغییر دهند تااند افتاده

ردای قانون  دردهد و در واقع باید نه برای لذت که ای رخ میرفِ لذت بردن عدهصِ که شر ابتذال شر یعنی این ،سوی دیگر
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در ی طبقاتی، چرا که شر را نه بردن مبارزهبیراههشود بهی ما میابتذال شر در زمانه در یک کلام   صورتکه بدین رودپیش 

 داری که جایی بیرون از آن و در درون خود فرد انسانیِ ی تولید سرمایهشرایط به وجود آمده از تضادها و منطق شیوه

 نگرشیبه همین دلیل است که چنین  .درآید که باید در چارچوب قانون به کنترل کندجو میوجست ،از تاریخ گشتهداج

وقایع را در پرده نگه  کند، زیرا که دلیل اصلی پشتِ داری عمل میو دستگاه ایدئولوژیک سرمایه کاملا  در جهت تکمیل دم

 دارانه است و چه درهای برآمده از منطق ارزش و سیاست سرمایهداری خود در کنترل ضرورتی سرمایهجامعه دارد.می

خود را تحمیل میکند که هیچ، خود دیکتاتوری و دموکراسی و تغییر و  چارچوب دیکتاتوری و چه در چارچوب دموکراسی 

 کند.هم را نیز تعیین میشان بهتبدّل

ی رادیو زمانه اند را در جای دیگری از مواجههتهی ساختن امور از بنیان تاریخی و شرایط مادی مشخصی که در آن رخ داده

 توان سراغ گرفت: می نیز

در  یمهم انیآغاز کردند و به جر نیدر آرژانت یکتاتوریبه د دادنانیپا یرا برا یکارزار دیسفیمادران روسر

دادخواه  یهاخانواده ران،یشاخص آن را در ا یکه نمونه یشدند؛ مادران لیتبد یبه حکومت نظام دادنانیپا

در سال  «یآزاد ،یزن، زندگ»شجاعِ جنبشِ  نِو زنا ،ینیاوکرا یمایهواپ یِ، سرنگون98و آبان  96 یخاوران، د

 .دید توانیم 1۴۰1

 چیزی به نام  ِ سانهیچ دلیل مبرهنی هم در آرژانتین بی 1983تا  19۷6سالیان این چنین است که دیکتاتوری نظامیِ 

ی متن از نویسندهاست که جایی به توقع نای بالاشود. بماند که از همان جملهدیکتاتوری جمهوری اسلامی قلمداد می

ها برگردد به خود انسان لهمسأچنین زمانی که اینشمرد ببیند. هایی که در ایران بر میکه تفاوتی میان وهله داشته باشیم

دادن علتِ رخی دیگر به هیچ رو با زن، زندگی، آزادی باقی نماند. 98و آبان  96نماید که هیچ تفاوتی میان دی عجیب نمی

ای تقابل سیاه و سفید است. گونهبرای ایشان بسیار ساده و به  لهمسأبالاتر گفتیم که شده اهمیتی ندارد. امور و وقایع ذکر

شود و آنان مقاومتی را بر مردمانی ستمی روا میطریق خوانش کرد: ها را بدینتوان آنفقط و فقط میسیاه و سفیدی که 

در شرایط و ماهیت  هاکند که اشتراکی باشد تا پرده بر تمام تفاوتمی امر کفایتهمین  ادیو زمانهد. برای ردهنشکل می

ای خُرده گرفت؟ نگریبه چنین ساده رواست کهی کجاست؟ آیا شکال چنین نگرشممکن است بپرسید خب اِامور اندازد. 

شنویم داری میی سرمایهم و دستگاه ایدئولوژیک حاکم بر جامعهاز دَ ،مها را هر دَسازیپاسخ این است که این قبیل ساده

این است این پوشانندگی  ، کارکردیک سطحدر های اساسی جامعه را بپوشانند. ها همین است که تضادو اساسا  کارکرد آن

شود اده مینشان دبیرون  بهاین تصویر هر دم  ،ی حاکم بر جامعهطبقهایدئولوژیک های تمامی سازوکار اندازیِ کاربا بهکه 

مناسبات و بر  بودنِ ی همین طبیعی هم نتیجهرو قوانین و حقوق  از این ؛حاضر طبیعی است که اساسِ مناسبات اجتماعیِ 

است پس همان سطح  هایی برابر ساخته شدهکه جامعه از انسانفرض این پیشبر اساس است. ها مبنای طبیعت انسان

ها ان طبیعت انسانبط اجتماعی وارد شده و دقیقا  هر جا خللی ایجاد شود، باید آن را در همواسطه به روابی ،طبیعی

 فرضِ کند؛ چرا که با پیشوشیدگی را تعمیق میخود دموکراسی هم شکلی است که به یک معنا همین پ جو کرد.وجست

عنوان شکل سازد و سپس همین تصویر را بهمی ها و کتمان طبقاتی بودن جامعه، تصویری دروغین از آنبرابری انسان

ی دهان مدافعان لقهاز این طریق است که دموکراسی و دیکتاتوریِ لقدهد. نهایی جامعه که مبتنی بر انسان است ارائه می
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 عمر بشر رخدرازای  تاریخی خطی بهاز منتج  بدیهیاتیچون هم ودارانه از محتوای واقعی خود تهی شده نظم سرمایه

های اخیر ها و فجایع دههی همین دموکراسی بوده که این همه جنگگوید که در سایهد. کسی از این چیزی نمیننمایمی

جویی مختصر حول وکافی است جست ای که محل زندگی ما است نیز رخ داده است.الخصوص در خاورمیانهدر جهان و علی

 ببریم کهداشته باشیم تا پی ،شودخوانده میبازگشت دموکراسی  لکه سا 1983از همان  ،آرژانتین های دولتسیاست

در  یحفظ دموکراس چهکاملا  در آنو  شرکت نمودهفارس  جیبود که در جنگ خل نیلات یکایتنها کشور از آمر نیآرژانت

 لیب کا،یآمر جمهورسی، رئ1998 هیدر ژانو . به سبب همین حضور پیگیرانه بوده کهحضور داشت زین شدخوانده می یتیهائ

ب رعضویغ یعنوان متحد اصلرا به نیآرژانت نتون،یکل  نمود. یآن معرف یراناتو

داری عملا  در جهت تحکیم نظم سرمایه یابند،این چنین است که آثاری از این دست و پیوندهایی که با فضای سیاسی می

گوید تا چیزی چیزی میقولی همه به مورد بحثگونه که سعی کردیم روشن سازیم، فیلم کنند. همانقد علم میحاضر 

 در جریانِ ابدی خویش پیش رود.و روالِ امور به سیاق سابق  ونگفته باشد 


